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5۰ قدم آخر

فیلم▪نامه:▪حبیب▪ ▪
احمدزاده

کارگردان:▪کیومرث▪ ▪
پوراحمد

سال▪ساخت:▪1392  ▪

5۰ قدم آخر فیلمی ایرانی بــه کارگردانی کیومرث پوراحمد و 
محصول ســال 13۹2 اســت. فیلمنامه این فیلم توسط پوراحمد 
با مشــاوره حبیب احمــدزاده به نگارش در آمده اســت. این فیلم 
سینمایی سرگذشت واقعی یکی از نیروهای اطلاعات لشکر زرهی 
نجف اشــرف در عملیات والفجــر 4 را نمایش می دهــد که برای 
شناسایی به یک منطقه مین گذاری شده در خاک عراق می رود…

اتوبوس شب

فیلم▪نامه:▪حبیب▪ ▪
احمدزاده

کارگردان:کیومرث▪ ▪
پوراحمد

سال▪ساخت:▪1385 ▪

اتوبوس شــب فیلمی ایرانی به کارگردانــی کیومرث پوراحمد 
محصول ســال 1385 اســت. این فیلم به صورت ســیاه و سفید 
منتشــر شــد. او که این فیلم را بر اساس داستانهای شهر جنگی 
اثر حبیب احمدزاده ســاخته، در این باره گفته است: وقتی این 
کتاب را مطالعه کردم، داستان نوجوانی که چهل اسیر را از آبادان 
به ماهشــهر می برد، به قدری گیرا و جذاب بــود که مرا به دنبال 
خود کشــاند و گفت مرا بســاز. این فیلم به تهیه کنندگی مهدی 

همایونفر در مرکز سیما فیلم تولید شد.

گفتگو با سایه  

فیلم▪نامه:▪حبیب▪ ▪
احمدزاده

کارگردان:▪خسرو▪ ▪
سینایی

سال▪ساخت:▪1384 ▪

 مستند »گفتگو با سایه« درباره زندگی و اندیشه های »صادق 
هدایت« اســت. او نویســنده آشــنای ایرانی اســت. تحلیلی بر 
آثارش کــه مهمترین آن ها »بوف کور« اســت را بــه نمایش می 
گذارد.خســرو سینایی کارگردان این مســتند معتقد بود که باید 
یاد بگیریم بدون بت ســازی و بت شــکنی نابه جا شــخصیت های 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مان معرفی کنیم.
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»داســتان های دفاع مقدس« می نامند، قهرمانان و 
حوادث و محیــط پیرامونی آنان به نوعی با ارزش ها 
و عقایدشــان عجیــن و نزدیــک اســت؛ کشــتن و 
کشته شــدن در راه عقیده و آرمان ها اســت. جان و 
مال برای قهرمان داســتان در صورتی باارزش است 
کــه در راه عقایــد و ارزش هایی که شــخص به آنها 
معتقد اســت استفاده شود و او را به آنچه دین آن را 
»تعالی« می نامد نزدیک کند و خواننده، قهرمان یا 
اطرافیان قهرمان داستان را که در طول قصه کشته 
می شــوند، در ضمیر خود »شهید« می داند و بالتبع 

»عند ربهم یرزقون«.
حبیــب احمــدزاده اما نویســنده ای اســت که از 
طرفداران جــدی نوع اول اســت. داســتان هایی که 
در آنها جنگ بســتری اســت بــرای خلق داســتان و 
احمــدزاده در این بســترِ آمــاده، انســان را با ماهیت 
حقیقــی خود به مخاطب معرفــی می کند. چیزی که 
در کتاب »داســتان های شهر جنگی«اَش نیز مشهود 
اســت و ناشی از نگاه انسانی-اجتماعی اوست: »من 
از روز اول فارغ از دعوای ایران و عراق به موضوع نگاه 
می کردم و اصلا قصد نداشــته ام بگویم عراق بد بود و 
ایران خوب. به این مســأله تنها بــه عنوان یک مقطع 
از حرکت آدمی نگریســته ام؛ به طوری که حتی سعی 
کرده ام از واژه عراق هم کمتر اســتفاده کنم. خیلی از 
داستان های جنگ طوری هستند که الان باید آنها را 
ســوزاند؛ چون باعث به وجودآمدن کینه بین دو ملت 
می شــود؛ درحالی که »شطرنج با ماشــین قیامت« و 
»داســتان های شــهر جنگی« اینطور نیســتند و من 
این را مدیــون مطالعه ای می دانم کــه پیش از جنگ 
داشــته ام و نیز برخورد با آدم های بزرگی که در جنگ 
با آنها آشنا شدم. چیز بیشتری نباید از این داستان ها 

توقع داشت.«

سینمای حبیب
وجــه دیگر و مهــم حبیب احمد زاده  فیلمســازی و 
فیلم نامه نویســی اوســت. مردی با اصالتی بوشــهری 
و متولد آبــادان که جنگ را لمس کــرده و در کتاب ها 
و فیلم نامه هایــش، ســعی کــرده آن را بــه تصویر قلم 
بکشاند. کسی که آنطور که می گوید، نه نویسنده است 
و نه فیلمساز؛ شاید بهترین وصف درباره او همان گفته 
خودش باشد که در آن مدعی شده سعی می کند حس 
مثبتی را کــه به زندگی دارد از زاویــه جنگ و در قالب 
داستان به مخاطبش ارائه کند، حس مثبتی که ناشی 

از سبک و سیاق و نگاه جدید او به جنگ است.
جنــگ حادثه ای اســت که پیش از خاک، انســان 
و انســانیت حاضــران در خود را به چالش می کشــد 
و احمــدزاده بــه دنبال نشــان دادن ایــن موضوع به 
مخاطبانش اســت. او انسان عجیبی است؛ همانطور 
که داستان هایش داستان های عادی و طبیعی جنگ 
به شمار نمی رود، قهرمان داستان هایش نیز برخلاف 
قهرمــان ســایر رمان هــای جنگــی، عادی به شــمار 

نمی روند.
»دریاقلی« قهرمان یکی از داســتان هایش اســت 
که در مســتندی با عنوان »بهترین مجســمه دنیا« آن 
را به تصویر کشــیده و از زاویه  متفــاوت به حصر آبادان 
پرداخته اســت. مســتندی در قالب طنز که قهرمانش 
نه آنچنان علیه الســلام اســت نه آنچنان کــه پایش به 
شــهادت باز نشــود، مســتندی جذاب که بــه زندگی 
»دریاقلی ســوزانی« شهیدی می پردازد که با رکاب زنی 
توانســت مانع حصر و تسخیر آبادان شود. این مستند 
ســیمرغ بلورین ویــژه هیــات داوران بخش مســتند 
جشنواره بین المللی فیلم فجر، دیپلم افتخار جشنواره 
بین المللی سینما حقیقت و جایزه سوم بخش مستند 

جشنواره ملی فیلم دفاع مقدس را دریافت کرد.
سیاســت مدار  و  نویســنده  بنجامیــن  کنســتان 

فرانســوی مؤلف رمــان »آدولف« که شــاهکار تحلیل 
روانشناختی اســت، می گوید: »هنر رمان جدید این 
اســت که بتواند فلســفه، حکایت و رؤیــا را به صورت 
یك قطعه موســیقی واحد باهم جوش دهد« و حبیب 
احمــدزاده ایــن موفقیت را نه تنها در رمان »شــطرنج 
با ماشــین قیامت« که در مســتندهایش هم به خوبی 
کسب کرده است. مستندهایی که با سال ها تحقیق و 
پژوهش همراه بوده و نشان از ذکاوت و پیگیری مداوم 
او دارد و برای همین تلاش مستمر دو فیلم او توانسته 
موفقیت های قابل توجهــی را برای تهیه کنندگان آنها 

به دست آورند.
احمــدزاده نه تنها در مکتوباتش، کــه در فیلم ها و 
پژوهش هایــش نیز از زاویه ای متفــاوت به موضوعات 
مورد نظرش می پردازد و آن ها را با مخاطب به اشتراک 
می گــذارد، به همین دلیلِ نگاه تــازه و مجزایی که او 
بــه جنگ دارد، او را می توان نه تنها از پیشــگامان این 
نــوع ادبیات در داســتان، که در ســینمای جنگ نیز 
معرفی کرد، نگاهی که هم در فیلم های مســتندی که 
خود کارگردانی کرده و هم در فیلم های داستانی چون 
»اتوبوس شبِ« کیومرث پوراحمد و »آژانس شیشه ایِ« 
ابراهیم حاتمی کیا که در نقش فیلم نامه نویس یا مشاور 

فیلم نامه حضور داشته است، می توان مشاهده کرد.
تا قبل از چاپ و انتشــار کتاب »شطرنج با ماشین 
قیامــت« قســمت بیشــتر رمان هــای جنگــی که با 
موضــوع جنگ ایــران و عراق نوشــته می شــدند، به 
مضامین عقیدتی و سیاســیِ همسان پرداخته و بنابر 
مصالــح اجتماعی، درجهت ترویــج گفتمانی بودند؛ 
اما با چاپ رمان »شــطرنج با ماشــین قیامتِ« حبیب 
احمــدزاده تا حدودی از آثــار تک گویه فاصله گرفته و 
زبانی متفــاوت وارد ادبیات جنگ ایران شــد. تا قبل 
از این کتاب و نگاه، نویســندگان در پی آشــکارکردن 
بیشــتر نقش معنویات در جنــگ و در میان رزمندگان 
بودنــد، اما در این کتاب، احمــدزاده از زاویه ای نو و با 
واردکردن جســمانیات به زندگــی قهرمان و همچنین 
استفاده از گفتار کوچه بازاری، موجب تکثر نگرش ها 
و سبک های زبانی داستان شد و مخاطبان را بیشتر به 

عمق جنگ در زندگی ها  برد.
 

هنرِ حبیب
حبیب احمدزاده با موســایِ »شــطرنج با ماشــین 
قیامــت« در کوچه هــای آبــادان قدم می زنــد و دچار 
شک و تردید می شود، با »دریاقلیِ« »بهترین مجسمه 
دنیا« از پله  شــک به پله  یقین می رسد و از یک زندگی 
جســمانی معمولی و ســاده به یکباره در میان دنیایی 
متفاوت قرار گرفته و انتخاب می کند. حبیب احمدزاده 
با بیان واقعیات و رویدادها و پرســش های فلســفی در 
داســتان ها و رمان ها و فعالیت های سینمایی اش، در 
جست وجوی حقیقت و کشف ناشناخته هایی از دنیای 
ذهنی آدم ها اســت. حقیقتی که راه گشــای زندگی ها 
اســت و این همان دنیای هنر متعالی و متعهدی است 
کــه او توانســته وارد ادبیات جنگ کند. کســی که نه 
برای چاپ های متعدد کتاب هــا و جایزه های مختلف 
خارجــی و داخلی برای داســتان هایش، که بیشــتر و 
پیشــتر برای همین نگرش متفــاوت، نقش بی بدیل و 

مؤثری در ادبیات جنگ دارد. 
حبیــب احمــدزاده اهــل جنــوب اســت و هنوز 
خاک و غبار جنگ از رخســار نتکانده اســت، دلش 
با دریا نســبتی معنــادار دارد و هنگامی که کنارش 
می نشــینی میان صــدای گلولــه و خمپاره، صدای 
زنگــواره  جنــوب و هلهله  زنــان را بلندتــر به گوش 
می رســاند. ســربازِ صلحِ امروز که یــادگار جماعتی 
شــوریده دل و مخلصــی اســت کــه شــرفِ تاریــخ 
جنگ  ا نــد و چه انــدوه غریبی که از آن شــیرمردان 

بیدل، مگر تعداد اندکی باقی نماند ه اند.

احمدزاده نه تنها 

در مکتوباتش، 

که در فیلم ها و 

پژوهش هایش نیز 

از زاویه ای متفاوت 

به موضوعات مورد 

نظرش می پردازد و 

آن ها را با مخاطب به 

اشتراک می گذارد، به 

همین دلیلِ نگاه تازه و 

مجزایی که او به جنگ 

دارد، او را می توان 

نه تنها از پیشگامان این 

نوع ادبیات در داستان، 

که در سینمای جنگ 

نیز معرفی کرد، نگاهی 

که هم در فیلم های 

مستندی که خود 

کارگردانی کرده و هم 

در فیلم های داستانی 

چون »اتوبوس شبِ« 

کیومرث پوراحمد و 

»آژانس شیشه ایِ« 

ابراهیم حاتمی کیا که 

در نقش فیلم نامه نویس 

یا مشاور فیلم نامه 

حضور داشته است، 

می توان مشاهده کرد


